
فكر مي‌كنم؟ من مطمئنم كه او منو خوشبخت خواهد 
كرد... يعني من و كاووس بايد همديگه‌رو خوشبخت 

كنيم... يعني شما غير از اين فكر مي‌كنين؟
پدر نگاهي عميق به من كرد و گفت:

- نمي‌دانم دخترم... فقط يك نصيحت پدرانه 
بهت مي‌كنم زري جان؛ آدمها گاهي اوقات خودشان 
را عادت ميدن كه باور كنند خوشبختند... در اين 
صورت آدم حتي اگر بدبخت هم باشه فكر مي‌كنه 
خوشبخته...، اما اميدوارم تو هيچوقت دچار اين توهم 

نشي دخترم!
گفتگوي آن روز من و پدر بدون هيچ نتيجه‌اي 
به پايان رسيد، اما ناخواسته نصيحت پدر را به گوش 

گرفتم تا بفهمم كه من واقعاً خوشبختم؟
٭٭٭

همانطور كه گفتم، فكر مي‌كردم و اميدوار بودم 
كه با گذشت زمان »كاووس« رفتارهاي كودكانه‌اش 
را تغيير دهد، اما اينطور نشد، البته ديگر مانند يك 
نوجوان رفتار نمي‌كرد، اتفاقاً بخاطر اينكه وارد محيط 
دانشگاه شده بود و در اجتماع بيشتر رفت و آمد داشت، 
رفتارش خيلي هم مردانه شده بود؛ مردانه اما توأم با 
غرور! علت غروري كه كاووس اندك اندك دچارش 
مي‌شد برايم كاملاً واضح بود، پدر او، يعني شوهرعمه‌ام 
ظرف سالهاي اخير يكباره به ثروتي افسانه‌اي دست 
پيدا كرده بود ]كه البته جزييات به دست آوردنش را 
كسي نمي‌دانست[ با اين حال اعضاي فاميل احترامي 
مضاعف براي او و تك تك اعضاي خانواده‌اش قائل 
مي‌شدند. در عين حال خود كاووس هم كه هرچه 
حالا  مي‌شد،  جذاب‌تر  قيافه‌اش  مي‌شد  بزرگتر 
دانشجوي پزشكي هم بود، پس لابد به خودش اين 
حق را مي‌داد كه مغرور شود! البته شايد اين محسنات 
كاووس را خيلي ديگر از جوانها داشته باشند اما مغرور 
نشوند، ولي چيزي كه بود، مزاياي كاووس در مقابل 
اين ضعف‌هاي من كاملاً به چشم مي‌آمد، اگرچه خود 
من سعي مي‌كردم به اين تفاوتها اهميت ندهم، اما 
متاسفانه محاسن كاووس و ضعف‌هاي من چنان در 
مقابل همديگر تقابل پيدا مي‌كردند كه آن غرور لعنتي 
را در وجود كاووس بارور كرد! آنچنان كه كم كم شروع 
كرد به تحقير كردن من! نه اينكه فكر كنيد عشقش به 
من كم شده بود، اتفاقاً روزبه‌روز هم اشتياقش بيشتر 
مي‌شد، اما ابراز محبتش همان چيزي بود كه مرا آزار 
مي‌داد! به اين مفهوم كه؛ مثلاً او هر بار كه پا داخل خانه 
ما مي‌گذاشت مي‌گفت: »خدا مي‌دونه امروز چقدر 
گرفتار بودم... آخر ميداني دختردايي، وضعيت من با 
تو خيلي فرق داره، تو كاري نداري و از صبح تا شب توي 
خونه نشستي و مجله مي‌خوني و تلويزيون مي‌بيني و...، 
در صورتي كه من – به عنوان يك دانشجوي پزشكي 
– اوقات فراغتم فقط مال خودم نيست، من بايد مدام 
فكر كنم و آخرين اطلاعات علمي را از طريق اينترنت 

به دست بياورم و... البته تو متوجه اين چيزها نيستي!
ايكاش برخوردهاي تحقيرآميز كاووس فقط در 
مورد مسايل علمي و درسي بود! اوج رفتارهاي زشت 
او زماني بود كه مراسم رسمي خواستگاري انجام شد 

و قرار و مدار روز عقد و عروسي را هم گذاشتيم و روز 
خريد عروسي فرا رسيد. قرار بود بعدازظهر فردا همراه 
كاووس و مادرش و دوتا از عمه‌هاي كاووس براي 
خريد برويم، اما حوالي غروب روز قبل او به خانه آمد و 
كمي من و من كرد و سپس گفت: »زري جان راستش‌رو 
بخواي عمه‌هاي من خيلي باكلاسند و من مي‌ترسم تو 
هنگام خريد طلا و لباس و... چيزهايي را انتخاب كني 
كه »چيپ« و بي‌كلاس باشه...! پس اگر اشكال نداره، 
موقع خريد وقتي ازت مي‌پرسند »نظر تو چيه؟« جواب 
بده »هرچي كاووس بپسنده منم مي‌پسندم...« يادت 

نره دختردايي؟«
كاووس اينها را گفت و طوري كه انگار يقين داشت 
من حرفش را قبول مي‌كنم، منتظر پاسخ هم نماند و از 
خانه خارج شد. مانند آدمهاي مسخ شده نشسته و به 
ديوار خيره شده بودم. پدرم نيز كه حرفهاي دامادش 
را شنيده بود گوشه اتاق در فكر فرو رفته بود و حرف 
نمي‌زد. رفتم كنارش نشستم و گفتم: »مي‌دوني پدر 
امروز دارم به چي فكر مي‌كنم؟ به حرفهايي كه شما قبلاً 

در مورد خوشبختي گفته بودين... يادتون هست؟
پدر سر تكان داد و من ادامه دادم:

- شما جاي من بودين چيكار مي‌كردين پدر؟
پيرمرد پوزخندي زد و گفت: »مي‌دونم دوستش 
داري، ولي من اگر جاي تو بودم، اول قوي مي‌شدم... 
آنقدر قوي و مستحكم كه كاووس به جاي اينكه بهت 
فخر بفروشه، جلوت احساس حقارت كنه! و آن وقت 

باهاش ازدواج كن!
معني حرفهاي پدر را مي‌فهميدم، اما منظورش را نه! 
وقتي پرسيدم چگونه قوي بشم گفت: »درس بخوان... 
صبح تا شب و شب تا صبح زحمت بكش، ديپلمت را بگير 
و برو دانشگاه و به يك ليسانس قانع نشو و آنقدر ادامه 
بده تا از كاووس جلو بزني! نگران مخارجش هم نباش... 
من قبل از ورشكستگي، يكي از خونه‌هاي كوچكم را به 
نام تو كردم اما بهت نگفتم، اگر دوست داري آنجا را 

بفروش و خرج قوي كردنت بكن!
حرفهاي پدر انگار از خوابي طولاني بيدارم كرد. 
وقتي به رفتارهاي كاووس فكر كردم و به حرفهاي 
پدر، راحت‌تر تصميم گرفتم. فردا صبح وقتي كاووس 
داشت نامه مرا مي‌خواند، من قدم اول را براي قوي 
شدن برداشتم؛ همراه يكي از دوستان قديمي پدرم كه 
در آموزش و پرورش كار مي‌كرد، دنبال ثبت‌نام در 
كلاسهاي بزرگسالان بودم! وقتي كاووس نامه را خواند 
كه در آن نوشته بودم: »اگر مي‌خواهي با من ازدواج 
كني، بايد منتظر بماني تا وقتي من آمادگي پيدا كنم...« 
داد و فرياد راه انداخت. اعتراض كرد، پدر و مادرش به 
خانه‌مان آمدند و اعتراض كردند و... اما من كه راهي 
شهرستان شده بودم تا به چشم هيچكس نيايم، يقين 
داشتم كاووس منتظر مي‌ماند! كمتر از يكسال بعد 
ديپلمم را گرفتم و سپس قدم بعدي را برداشتم، سفر! 

٭٭٭
دانشگاه شهر تورنتو محاسن خيلي زيادي داشت، 
اما براي من اين حُسن بزرگ را داشت كه در منزل 
پسرخاله پدرم كه در سفارتخانه ايران كار مي‌كرد 
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زندگي كنم و راحت درسم را ادامه بدهم. در آن سالها 
كاووس بالغ بر دويست نامه برايم فرستاد و خواهش 
كرد برگردم، اما من فقط يك جمله پاسخش را مي‌دادم: 
»اگر نمي‌توني صبر كني، برو با هر دختري دوست 
داري ازدواج كن!« هفت سال طول كشيد تا به ايران 
برگردم، آن هم با دو سوغاتي بزرگ، ابتدا با مدرك 
فوق تخصصي در رشته »...« كه در ايران خيلي خريدار 
دارد! و دوم؛ طي آن هفت سال كه به صورت نيمه 
وقت در يكي از شركتهاي مرتبط با رشته تحصيلي‌ام 
كار مي‌كردم و حقوقم را به ايران مي‌فرستادم، پدرم 
حتي يك دلار از پولهايم را خرج نكرد و همه را برايم در 
بازار بورس سرمايه‌گذاري كرد، به گونه‌اي كه وقتي 
به ايران برگشتم، با حمايت پدرم يك شركت پولساز 
داير كردم و تازه آن موقع بود كه پدر رازي قديمي را 
براي من – فقط براي من – فاش كرد: »مي‌دوني زري 
چرا شوهر عمه‌ات به من كمك كرد تا نيفتم زندان؟ 
چون آن كسي كه با زد و بند توانسته بود آن كالاي 
قاچاق را وارد ايران كند و مرا زمين بزند، پدر كاووس 
بود! واسه همين بود كه قرار شد او بدهيهاي مرا بده و 

من هم به فاميل نگم او چه نامرديه!«
منظور پدر را خوب مي‌فهميدم؛ »ما هيچ بدهي به 

كاووس و پدرش نداشتيم!«
٭٭٭

كاووس گيج شده بود. پدر كه در اين هفت سال به 
معني واقعي »يك بورس‌باز حرفه‌اي« شده بود، هرچه 
درآمد داشت به حساب من مي‌ريخت ]و البته كه نيمي 
از سهام شركت با اصرار من به نام پدر شده بود[ حالا 
موقعيتم به جايي رسيده بود كه بتوانم به كاووس »بله« 
بگويم؛ من هم مدرك تحصيلي‌ام از او بالاتر بود، هم 

ثروت خودم و خانواده‌ام از خانواده او بيشتر بود...
كاووس موقعي گيج شد كه به او گفتم: من حالا آماده 
ازدواج هستم پسرعمه... فقط چون تو و خانواده‌ات در 
خارج زندگي نكردين، موقع خريد عروسي اجازه بده 
من همه چيز را انتخاب كنم... چون مي‌ترسم تو باعث 

خجالتم بشي!
٭٭٭

هفت ماه از روزي كه قرار بود براي خريد عروسي 
برويم گذشته. همه فاميل منتظر عروسي من و كاووس 
هستند. اما هيچكس دليل اين تاخير را نمي‌داند، هيچكس 
جز من و كاووس و پدر؛ اگر براي كاووس سخت است كه 
اين تاخير را تحمل كند كافيست به گذشته بيانديشد و 

به روزهايي كه مرا تحقير مي‌كرد و...
اشتباه نكنيد من و كاووس هنوز همديگر را دوست 
داريم اما من تا هنگامي كه پاسخ رفتارهاي پسردايي‌ام 
را ندهم و تا زماني كه غرورش را – همانطور كه غرورم 
را له كرد – زير پا لگدمال نكنم نمي‌توانم او را به عنوان 
شوهرم بپذيرم؛ حتي اگر به جاي هفت ماه هفتاد ماه و 
هفتاد سال در انتظار رسيدن به او در خلوت خود اشك 
بريزم! مي‌دانم شما خوانندگان محترم مرا دختري 
عقده‌اي و كينه‌اي فرض مي‌كنيد، اما اگر شما هم از سوي 
محبوبتان تحقير شده باشيد شايد احساس مرا بفهميد.
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